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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید که 
در هر ردیف، ستون و مربع های 
کوچک سه در سه فقط یک بار 
به کار روند.

جدول کلمات متقاطع

دو‌شنبه 2 شهریور 1405| 11 ربیع‌الاول 1448|

ماجرای ۱۲ ساعتی که شهيد صدری را آسمانی کرد 
 عليرضا محمدي

از سردار شهيد محمدحســن صدري به عنوان پدر 
موشکي اصفهان ياد مي‌شود. يکي از شهداي جنگ 
تحميلي ۱۲ روزه که به‌‌رغم تمامي خدمات شايانش 
براي تأمين امنيت کشور، کمتر کسي با نام و تصوير 
او آشنا است. شهيد صدري را بايد يکي از رزمندگان 
و فرماندهان بي‌ادعا و فروتن هوافضاي سپاه بدانيم 
که ســال‌ها در اين نيرو خدمت کرد و عاقبت نيز در 
حالي به شهادت رســيد که از تمامي تعلقاتش به 
خانواده و فرزندانش گذشت و در مصاف با شقي‌ترين 
دشمنان اسلام به شهادت رسيد. در گفت‌وگو با فريده 
ايلاقي‌فرد، همسر شهيد صدري که دخترعمه شهيد 
نيز است، گذري به سال‌ها زندگي مشترک و خدمات 
جهادي سردار شهيد محمدحسن صدري داشتيم. 

گويا شما و شهيد صدري نسبت فاميلي با هم 
داريد. بنابراين پيش از ازدواج شناخت خوبي 

روي شهيد داشتيد؟
بله، فامیل هســتیم. ولي اينکه شــناخت داشته باشم، 
خودم شخصاً ايشان را نمي‌شناختم. ما در اهواز زندگي 
مي‌کرديم و محمدحســن و خانواده‌اش در شــهرضاي 
اصفهان بودند. ما هشــتم دي‌ماه ۷۹ عقد و ۲۸ اسفند 
همان سال هم ازدواج کرديم. آن زمان ايشان فوق‌ديپلم 
رشته خودشان )هوافضا( بودند. اما در مورد شناختم از 
شهيد پيش از ازدواج بايد بگويم که چون هر کدام در يک 
شهر ديگر زندگي مي‌کرديم، با توجه به شرايط آن زمان 
که ماشــين زياد نبود تا رفت‌وآمد زيادي داشته باشيم، 
من محمدحسن را تقريباً ۱۷ سالي نديده بودم. تا اينکه 
ايشــان در دوران پيش‌دانشــگاهي به اهواز آمده بود تا 
ديدوبازديدي با اقوام داشته باشد. آن زمان محمدحسن 
يک دانش‌آموز پيش‌دانشگاهي بود. دو، سه سالي گذشت 
تا اينکه من براي برادرم دنبال دختر مناسب مي‌گشتم. 
دايي کوچکم گفت: شــما که اين همــه دايي بزرگت 
را دوســت داري، چرا دختر ايشــان را براي برادرت در 
نظر نمي‌گيري؟ ايــن حرف جرقــه‌اي در ذهن ما زد و 
رفتيم خواهر شهيد را براي برادرم خواستگاري کرديم. 
اين‌طوري رفت‌وآمدها بين خانواده‌ها بيشــتر شد و در 
همين رهگذر، شهيد هم از من خواستگاري کرد و با هم 

ازدواج کرديم. 
همان‌طور که گفتيد، قبل از ازدواج شــناخت 
چنداني از شهيد صدري نداشتيد، بعد از ازدواج 

ايشان را چطور آدمي شناختيد؟
خيلي باگذشت، مهربان و باايمان بود. يکي از خصوصيات 
بارز ايشــان که به عنوان همسر شــهيد آن را به خوبي 
درک کردم، تعهد شهيد نسبت به خانواده و در کنارش، 
وظيفه‌شناسي ايشان در قبال کارش بود. ما يک زندگي 
واقعاً خوبي در کنار هم داشتيم. در طول حدود ۲۵ سال 
زندگي مشترک‌مان، خدا به ما دو فرزند داد؛ محمدصادق 
که متولد سال ۸۰ است و ۱۰ ماه بعد از ازدواج‌مان به دنيا 

آمد و دخترمان شقايق که متولد سال ۸۴ است. 
رابطه بچه‌ها با پدرشان چطور بود؟

محمدحسن به‌‌رغم تمام مشغله‌هاي کاري‌اش، يک پدر 
واقعاً دلسوز براي فرزندانش بود. چون آدم صبور و آرامي 
بود، به بچه‌ها ســخت نمي‌گرفــت. همين خصوصيات 
اخلاقي خوب شهيد باعث شده بود اين پدر با دو فرزندش 
خيلي به هم نزديک باشند. محمدصادق با اينکه خودش 
ازدواج کرده و يک فرزند به نام حسين دارد، اما از زمان 
شهادت پدرش تا الان نديدم که حتي لبخند بزند. دخترم 
شــقايق همه چيز را توي خودش مي‌ريزد. اما يک دفعه 
بروز مي‌دهد و گريه مي‌کند. حسين تنها نوه‌مان خيلي با 
پدربزرگش دوست و رفيق بود. تکه‌کلام شهيد اين بود: 
»الهي بابايي فدايت بشــود، الهي بابايي قربانت بشود.« 
آن‌قدر دوست داشتن حسين از ســوي شهيد صدري 
پررنگ بود که از محلــه بگير تا همکارهاي همســرم، 
همه مي‌دانســتند که او چقدر حســين را دوست دارد. 
بعد از شهادت محمدحسن که همکارهايش به خانه ما 

مي‌آمدند، مي‌گفتند: آقاي صدري خيلي نوه‌اش را دوست 
داشت. الان به حســين توضيح داده‌ايم که پدربزرگش 
شهيد شده و پيش خدا رفته است. نوه‌ام صبح به صبح که 
از خواب بيدار مي‌شود، به عکس پدربزرگش نگاه مي‌کند، 

به او سلام مي‌دهد و با او حرف مي‌زند. 
پيش آمده بود که شــهيد صدري بخواهد از 

اشتياقش براي شهادت بگويد؟
محمدحسن يک جمله داشت که به من مي‌گفت: »تا شما 
راضي نباشيد من شهيد نمي‌شوم.« به خوبي مي‌دانستم 
که خيلي دنبال شهادت بود. به قول حاج‌قاسم سليماني، 
شهيدگونه زندگي مي‌کرد و همه اينها علائمي براي ما 
بود که بدانيم شايد روزي او را با شهادت از دست بدهيم. 
خب شهيد صدري از نخبه‌هاي موشکي بود و از شاگردان 
شهيد حاجي‌زاده به شمار مي‌رفت. الان شما به اصفهان 
بياييد، روي تابلوها و بيلبوردها از شهيد صدري به عنوان 

»پدر موشکي اصفهان« ياد مي‌کنند. هم به جهت کارشان 
و هم خصوصيات اخلاقي که داشتند، احتمال شهادت 
ايشان مي‌رفت. خودش هم که واقعاً مشتاق شهادت بود 
و براي کارش مأموريت‌هاي زيادي به شهرهاي مختلف 
مي‌رفــت. عاقبت خدا مزد همه تلاش‌هــاي جهادگونه 
ايشان را داد و با شهادت او را برد. يک نکته را اينجا عرض 
کنم که شهيد صدري به‌‌رغم آنکه فرمانده بود، اما خيلي 
رفتار گرمي با نيروهايش داشــت. آنهايي که سن‌شان 
به او نزديک بود را مثل برادرش مي‌دانســت و نيروهاي 
جوان‌تر را به چشم پسرانش نگاه مي‌کرد. کسي ايشان را 
با سمت يا درجه خطاب نمي‌کرد. همه همکارانش او را 

»حاج‌حسن« صدا مي‌زدند و دوستش داشتند. 
يک جايي خواندم که برادرزاده شــهيد هم از 

شهداي جنگ تحميلي رمضان هستند؟
محمدامين صدري، برادرزاده همســرم زودتر از ايشان 
در جنگ تحميلي ۱۲ روزه به شــهادت رسيدند. بعد از 
شروع جنگ، ما اصلًا محمدحســن را نمي‌ديديم. مگر 
موقع شهادت محمدامين که حاج‌حسن براي مراسمش 
آمد و آنجا همسرم را بعد از چند روز ديدم. محمدامين 
۲۷خرداد سال گذشته در چهارمين روز از جنگ شهيد 
شد. اما پيکرش ساعت 3 بعدازظهر روز ۳۰ خرداد دفن 
شد. حاج‌حسن همه کارهاي دفن محمدامين را خودش 
انجام داد. داخل مزارش رفت و تلقين شــهيد را گفت و 
آنجا با شــهيد حرف زد. وقتي از او پرسيدم: حاجي چي 
مي‌گفتي؟ گفت: ۱۲ ســاعت بعد متوجه مي‌شويد. اين 
حرفش خيلي عجيب بود. اما درســت ۱۲ ســاعت بعد 
يعني در ۳ بامداد روز ۳۱ خردادماه که محمدحسن به 
شهادت رسيد، متوجه شــديم ماجراي اين ۱۲ ساعت 
و آن حرف‌هايــي که همســرم به برادرزاده شــهيدش 

مي‌گفت، چه بود. 
نحوه شهادت همسرتان چطور بود؟

حاج‌حسن حدود يک سال در ليست ترور بود. در اثناي 
جنگ وقتي که براي بازرسي به يکي از پادگان‌ها مي‌رود، 
به محلي که ايشــان حضور داشــت موشــکي برخورد 
مي‌کند. در آن حمله اتفاقي بــراي حاجي نمي‌افتد. اما 
چون مي‌شنوند که در دژباني چند نفر شهيد و مجروح 
شــده‌اند، تصميم مي‌گيرد از تونل به آنجا برود. نيروها 
جلويش را مي‌گيرند و حتي با گريه و خواهش مي‌خواهند 
که نرود. ولي شهيد صدري مي‌گويد: دارند بچه‌هايم را 
تکه‌تکه مي‌کنند. کمي بعد يک پهپاد به سمت حاجي و 
همکارش )شهيد صفاريان( شليک مي‌کند. محمدحسن 
و دوســتش به پناهگاه مي‌روند. وقتي حاجي و شــهيد 
صفاريان يک ســاعت بعد از آنجا خارج مي‌شوند، مورد 
اصابت پهپاد قرار می‌گیرند. همسرم درجا شهيد مي‌شود 

و حامد صفاريان در بيمارستان به شهادت مي‌رسد. 
به نظر مي‌رسد شهادت همکاران و همرزمان 
شهيد صدري خيلي روي ايشان تأثير گذاشته 

بود؟
بله، برادرشوهرم زمان جنگ جزو اولين گروه از حجاج بود 
که با هواپيما به ايران برگشت و بعد به خاطر جنگ، راه 
هوايي بسته شد و ساير حجاج زميني به ايران برگشتند. 
بعد از بازگشت برادر شــهيد صدري، محمدحسن يک 
ليست از اسامي دوستان شهيدش را آورده و به خانواده 
و برادرشــان گفته بود که به زودي اســم من را هم در 
اين ليست مي‌نويســند و من هم جزو اين شهدا هستم. 
خصوصــاً بعد از شــهادت محمدامين، بــرادرزاده‌اش، 
حاجي يک جور ديگري شده بود و همان‌طور که خودش 
دقيقاً پيش‌بيني کرده بود، ۱۲ساعت بعد از محمدامين 
به شهادت رسيد. من از زمان شروع جنگ و به شهادت 
رســيدن ســردارها در تهران، به دلم برات شده بود که 
محمدحسن به جمع اين شــهدا خواهد پيوست. حتي 
زماني که برادرشوهرم از حج برگشته بود، به پدرشوهرم 
گفتم به دلم افتاده شــايد حاج‌حســن هم شهيد شود. 
ايشان گفت اين چه حرفي اســت که مي‌زني. ولي دلم 
واقعاً شــور مي‌زد و نهايتاً هم که در روز هشــتم جنگ، 

همسرم شهيد شد. 

خود شــما قبل از ازدواج با شهيد صدري، در 
وادي شهيد و شهادت بوديد؟

من بچه اهواز هستم و زمان جنگ يادم است که در يک 
روز، پنجاه نقطه از شهر اهواز بمباران شد. از همان زمان 
صحنه‌هاي شهادت زيادي را ديدم. حتي يک روز ترکش 
يکي از بمب‌ها درست پشت ســرم اصابت کرد. هميشه 
دوستدار شهدا بودم و به آنها خيلي احترام مي‌گذاشتم. 
اما اينکه يک روز همسر خودم شــهيد بشود، فکرش را 

نمي‌کردم. 
در صحبت‌هايتان گفتيد که شهيد صدري از 
شاگردان شهيد حاجي‌زاده بودند. ايشان را از 

نزديک مي‌شناختيد؟
قبل از جنگ تحميلي ۱۲ روزه، بارها شهيد حاجي‌زاده 
و شهدايي مثل ســردار محمود باقري را از نزديک ديده 
بوديم. همســرم به واســطه کارش خيلي با اين شهدا 
محشور بود و بنابراين شــهادت سردارها در تهران و روز 

اول جنگ، خيلي در روحيه حاج‌حسن تأثيرگذار بود. 
خاطره‌اي از شهيد حاجي‌زاده در رابطه با همسر 

شهيدتان داريد؟
من خودم به شــخصه خيلي به سردار حاجي‌زاده ارادت 
داشتم. همســرم هم او را بسيار دوســت داشت. وقتي 
که ســردار را در تهران زدند، من از همسرم خواستم که 
حتماً من را به تشييع پيکر ايشان ببرد. حاج‌حسن گفت: 
ان‌شاءالله اگر جنگ تمام شد و عمري باقي بود، با هم به 
تهران مي‌رويم. ولي قسمت نشد که همسرم پايان جنگ 
را ببيند. حتي وقتي محمدحسن به شهادت رسيد، پيکر 
ايشان زودتر از شــهيد حاجي‌زاده دفن شد. اگر يادتان 
باشد، پيکر فرماندهان شهيد بعد از اتمام جنگ تشييع و 
خاکسپاري شد. اينجا دوست دارم يک خاطره از شهيد 
حاجي‌زاده تعريف کنم. يک‌بار که ايشان براي بازرسي 
به اصفهان آمده بود، يک انگشــتر به عنــوان يادگاري 
به حاج‌حســن داده بود. من چون به شهيد حاجي‌زاده 
ارادت داشتم، انگشتر را از حاج‌حسن گرفتم و خودم آن 

را استفاده مي‌کردم. حتي وقتي براي پياده‌روي اربعين 
رفتيم، اين انگشتر را به همه اماکن متبرکه زدم و انگشتر 
را تبرک کردم. خيلي هم آن را دوست داشتم. بعدها که 
محمدحسن ديداري با شهيد حاجي‌زاده داشت، به ايشان 
به شوخي گفته بود خانمم انگشــتر شما را از من گرفته 
است و به من پس نمي‌دهد. سردار حاجي‌زاده گفته بود 
اشکال ندارد، يک انگشــتر نقره زنانه به ايشان مي‌دهم 
تا انگشتر شــما را پس بدهد. من قبول کردم و انگشتر 
اهدايي شهيد حاجي‌زاده را به همسرم برگرداندم. گذشت 
تا اينکه جنگ شروع شد و حاج‌حسن به موعد شهادتش 
رسيد. شب شــهادتش يکي از همکارانش که ماجراي 
اين انگشتر را مي‌دانست، به حاجي گفته بود: خيلي اين 
انگشتر به دل من نشسته است، اگر مي‌شود آن را به من 
بده. حاجي گفته بود که من به زودي شــهيد مي‌شوم و 
غسل شهادت هم کرده‌ام. اين انگشتر براي شما باشد. . . 
انگشتر را به دوستش داده و خودش هم چند ساعت بعد 
به شهادت رسيده بود. بعد از شهادت همسرم، آن بنده 
خدا پيام داد که اگر همسر شهيد صدري راضي نيست، 
اين انگشتر را به ايشان برمي‌گردانم. ولي من گفتم حرف 
شهيد براي من حجت است و نيازي به برگرداندن انگشتر 
نيســت. رضايت دارم و آن را براي خودتــان نگه داريد. 
همان‌طور که شهيد صدري رضايت داشت، من هم راضي 

هستم که اين انگشتر پيش شما بماند. 
و سخن پاياني. 

شــهيد صدري همان زماني که دوســتانش به شهادت 
رسيدند، خودش را جزو آنها مي‌ديد. در روزهاي آخر، او 
دست از اين دنيا شسته بود. ماجراي ۱۲ ساعتي که ايشان 
با آن قطعيت گفت و با شهادتش هم راستي اين سخن 
تأييد شد، نشان مي‌دهد که او در اواخر عمرش چيزهايي 
را مي‌دانســت که ما از آن بي‌خبريم. اين همان مقامي 
است که شــهدا به آن دســت پيدا مي‌کنند و ان‌شاءالله 
که دعاي خير آنها در اين دنيا و شفاعت‌شان در آن دنيا 

نصيب ما بشود. 

گفت‌وگوي »جوان« با همسر سردار شهيد محمدحسن صدري از شهداي هوافضاي سپاه در جنگ تحميلي ۱۲روزه
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شــهيد حاجي‌زاده يک انگشــتر به عنوان 
يادگاري به حاج‌حســن داده بود. من چون به 
شهيد حاجي‌زاده ارادت داشتم، انگشتر را از 
همسرم گرفتم و خودم آن را استفاده مي‌کردم. 
حتي وقتي براي پيــاده‌روي اربعين رفتيم، 
اين انگشتر را به همه اماکن متبرکه زدم. اين 
انگشتر را بعدها به خود حاج‌حسن برگرداندم 
و تا ساعاتي قبل از شــهادت همراهش بود 
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